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حادثه ها

۲ موبایل قاپ حرفه ای روانه 
زندان شدند

شرق: دو سارق تلفن همراه بعد از دستگیری  �
به ۱۹ فقره ســرقت اعتراف کردند و روانه زندان 

شدند.
سرهنگ کارآگاه علی کنجوریان، رئیس پایگاه 
ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح این خبر 
اظهار کرد: اواخر تابستان سال جاری گزارش های 
متعددی از شهروندان به پلیس آگاهی ارجاع شد 
که حاکی از آن بود که دو موتورســوار با استفاده 
از یک دســتگاه موتورسیکلت طرح هوندا گوشی 

شهروندان را قاپ زنی کرده اند.
وی بیــان کــرد: با بررســی چند پرونــده نوع 
موتورســیکلت، شیوه و شــگرد و چهره متهمان 
به دســت آمد و مشــخص شــد یکی از متهمان 
ســابقه دار به نام جهان به همکاری همدستش 
سرقت ها را مرتکب شده است که با اعلام گزارش 
تحقیقات انجام شــده به مرجع قضائی، دســتور 

دستگیری متهمان اخذ شد.
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران عنوان 
کرد: با بهره گیری از شــیوه های نوین کشف جرم 
کارآگاهان در یک عملیات ضربتی هر دو متهم را 
در مخفیگاه شان دستگیر کردند و به پایگاه ششم 

پلیس آگاهی انتقال دادند.
ســرهنگ کنجوریان ابــراز کــرد: متهمان در 
پلیس آگاهی به ۱۹ فقره موبایل قاپی با همدستی 
یکدیگر معترف شدند و اظهار کردند گوشی های 
ســرقتی را به مالخری در حوالی میدان شــوش 
فروخته انــد. این مقام انتظامی با بیان اینکه همه 
مال باختگان شناســایی و هــر دو متهم با صدور 
قرار مناســب بــه دســتور قضائی روانــه زندان 
شده اند، افزود: دســتگیری مالخر اموال مسروقه 

در دستور کار کارآگاهان پایگاه ششم قرار دارد.

دستگیری عامل تیراندازی
در غرب تهران

شــرق: رئیس مرکــز عملیات پلیــس امنیت  �
عمومی تهران بزرگ از شناســایی شرور سابقه دار 
پس از درگیری و تیرانــدازی در غرب تهران خبر 
داد. سرهنگ سعید راستی در این باره گفت: هفته 
گذشــته گزارشــی درخصوص نــزاع و درگیری و 
تیراندازی در یکی از محلات غرب تهران دریافت 
شــد و بررســی موضوع در دســتور کار مأموران 
مرکــز عملیــات پلیــس امنیت عمومــی تهران 
بزرگ قرار گرفت. وی بــا بیان اینکه در تحقیقات 
اولیه مشــخص شــد عامل درگیری یکی از اشرار 
سابقه دار بوده و به علت اختلاف شخصی با چند 
نفر از ساکنان محل، درگیر شده و تیراندازی کرده 
اســت، افزود: در بررسی های پلیســی مخفیگاه 
متهم در «اسلامشــهر» شناسایی و مشخص شد 
که متهم پــس از درگیری بلافاصله محل را ترک 

کرده و در مخفیگاهش پنهان شده است.
رئیــس مرکز عملیات پلیــس امنیت عمومی 
تهران عنــوان کرد: با شناســایی مخفیگاه متهم 
مخفیگاهــش،  در  وی  حضــور  از  اطمینــان  و 
بیســت و چهارم آذرمــاه تیمی از مأمــوران مرکز 
عملیــات پلیــس امنیــت عمومــی تهــران به 
شهرستان اسلامشهر اعزام و موفق شدند در یک 

عملیات پلیسی شرور سابقه دار را دستگیر کنند.
ســرهنگ راســتی بــا بیــان اینکــه متهم در 
بازجویی های پلیسی به جرم ارتکابی اعتراف کرد، 
افزود: متهم پــس از معرفی به مرجع قضائی با 

دستور قضائی روانه زندان شد.

رخداد

تماشاچیان صحنه تصادف 
حادثه ساز شدند

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از تصادف چند  �
دستگاه خودرو و مصدومیت چند نفر در جاده خاوران 
خبر داد. سیدجلال ملکی در این باره اظهار کرد: ساعت 
۱۰:۳۹ صبح دیروز حادثه برخورد چند دســتگاه خودرو 
در مســیر غرب به شــرق جاده خاوران به سامانه ۱۲۵ 
سازمان آتش نشانی تهران اطلاع داده شد که بلافاصله 
در پی آن دو ایســتگاه با امکانــات کامل به محل اعزام 
شــدند. وی ادامه داد: در محل مشــاهده شــد که یک 
دستگاه سمند با دو نفر سرنشین به دلایل نامشخصی از 
مسیر اصلی خود منحرف شده و با یک تیر چراغ برق در 
شانه خاکی جاده برخورد کرده؛ بر اثر این حادثه یک نفر 
از سرنشینان سمند دچار مصدومیت شدید شده است. 
ملکی گفت: در محل ترافیک ایجاد شــده بود و برخی 
از خودرو ها با کم کردن ســرعت خود مشغول تماشای 
حادثه بودند که یکباره شــش دســتگاه خودروی دیگر 
از جمله یک دستگاه کامیون کمپرسی با یکدیگر برخورد 
کردند. وی افزود: پیش از رسیدن آتش نشانان سرنشینان 
خودرو ها از ماشــین پیاده شده بودند و در مجموع سه 
خانــم و دو آقا دچار مصدومیت شــده بودند که حال 
یک نفر نســبتا وخیم تر بود. به گفته وی تمام این افراد 
به نیرو های اورژانس تحویل داده شــدند و خودرو ها به 
محل امنی منتقل شــدند. محل حادثه نیز برای بررسی 

بیشتر به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد.

نجات  ۳۵ نفر از حریق برجی مسکونی
آتش نشــانان ۳۵ نفر را از آتش ســوزی یک برج  �

مســکونی در شــهرک غرب نجات دادند. ساعت دو 
بامداد دیــروز یک مورد آتش ســوزی در یک مجتمع 
مسکونی در شهرک غرب، خیابان مهستان به سامانه 
۱۲۵ ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران اطلاع داده شد که با توجه به حساسیت وقوع 
حریق در برج های مسکونی چهار ایستگاه آتش نشانی 
به همراه نردبان هیدرولیکی و... به محل اعزام شدند. 
نیروهای آتش نشــانی با رســیدن به محل مشــاهده 
کردند حریق در یک ســاختمان ۱۱طبقه مسکونی که 
هــر طبقه آن دو واحد مســکونی بــزرگ دارد، اتفاق 
افتاده است. حریق در یکی از واحدهای مسکونی روی 
همکف رخ داده بود. آتش ســوزی در قسمت یکی از 
اتاق خواب ها، انباری داخل خانه، بالکن و قســمتی از 
پذیرایی رخ داده و شعله های آتش در حال سرایت به 
سایر بخش های واحد بود و دود بسیار غلیظی محل و 
بخشی از طبقات بالایی را فرا گرفته بود. آتش نشانان 
هم زمان با خاموش کردن آتش با دستگاه های تنفسی 
به قســمت بالا رفتند و در نهایت حــدود ۳۵ نفر که 

محبوس شده بودند، از محل خارج شدند.

شهادت مأمور پلیس در درگیری
با سارقان مسلح

مأمــور نیروی انتظامــی در خمین بامــداد دیروز در  �
درگیری با سارقان مسلح به شهادت رسید. در این درگیری 
که به دنبال تعقیب و گریز پلیس شهرستان خمین حوالی 
ســاعت ۴ بامداد دیروز به وقوع پیوســت، «ستوان یکم 
مرتضی  براتی» از کارکنان مجموعه فرماندهی انتظامی 
خمین به شــهادت رســید. معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان مرکزی با تأیید این خبر اظهار کرد: در پی 
درگیری بامداد دیروز مأموران انتظامی شهرستان خمین 
با سارقان مســلح احشام، یکی از پرسنل نیروی انتظامی 
به درجه رفیع شهادت نائل آمد. سرهنگ محمود خلجی 
افزود: در این درگیری «ستوان یکم مرتضی براتی» مأمور 
کلانتری ۱۲ شهرستان خمین به درجه رفیع شهادت نائل 

شد و سه نفر دیگر از مأموران وظیفه نیز مجروح شدند.

شرق: مرد جوانی که متهم است فردی را به قتل رسانده 
تا با همســر او ازدواج کنــد، در یک قدمی چوبه دار قرار 
داشــت و حکم قصاص او تأیید شــده بود، اما با نقض 
حکم برائت همدستش و اظهارات جدید او اجرای حکم 

قصاص متوقف شد و پرونده دوباره به جریان افتاد.
بــه گزارش خبرنگار ما، این مرد متهم اســت ســال 
۹۰ مردی را که شــوهر همســر فعلی اش است، به قتل 
رســانده و جســد او را در باغچه خانه دفن کرده است. 
این جسد زمانی پیدا شد که خانه فروخته شد و صاحب 
جدید تصمیم گرفت یک اســتخر در حیاط خانه احداث 
کنــد. زمانی  که چاله ای وســط حیاط خانه کنده شــد، 
استخوان های یک انســان و تکه لباس های او پیدا شد و 

صاحب جدید خانه موضوع را به مأموران گزارش داد.
با حضور مأموران و انجام بررسی های اولیه مشخص 
شــد زنی به نام فریبا کــه قبلا در این خانه ســاکن بود، 
ســال ۹۰ گم شدن شــوهرش را به مأموران گزارش داده 
و از ســعید -مرد مفقود شــده- نیز ردی پیدا نشده بود. 
همچنین مشــخص شد فریبا مدتی بعد با مردی ازدواج 
کرده و در شهرســتان دیگری با شوهر جدید و فرزندش 
زندگی می کند. به این ترتیب، فریبا و شوهرش شناسایی 
و دستگیر شدند. شوهر فریبا به قتل اعتراف کرد و مدعی 

شد برای دفاع از فریبا مرتکب قتل شده است.
این مرد گفت: فریبا دوست خواهرم بود. شوهرش او 
را کتک می زد و او از ما کمک خواســت. این طور بود که 

پای من به ماجرا باز شد.
تشریح قتل

در ادامه همسر مقتول گفت: شوهرم مرد بداخلاقی 
بــود. او قبلا دو بار ازدواج کرده و همســرانش را طلاق 
داده بــود. بعد از آن به خواســتگاری ام آمــد. ما با هم 
ازدواج کردیــم و صاحب دو فرزند شــدیم، اما ســعید 
دســت از بدرفتاری برنمی داشت. آخرین بار وقتی با هم 
درگیر شدیم او به شــدت مرا کتک زد. به همین دلیل با 
دوست صمیمی ام تماس گرفتم و از او کمک خواستم. 
همان موقع خســرو که برادر دوستم بود، برای وساطت 
به خانه مان آمد. شــوهرم با او درگیر شد و من و خسرو، 
شوهرم را کشتیم. من دهان شوهرم را گرفتم و خسرو با 
چاقو او را زد. ما جسد را در باغچه خانه دفن کردیم. چند 
ماه بعد از این ماجرا خسرو به خواستگاری ام آمد و ما با 
هــم ازدواج کردیم و برای زندگی به شهرســتان دیگری 
رفتیم. با اعتراف های این زن خسرو نیز بازداشت شد و به 

قتل اعتراف کرد. متهمان در شــعبه دهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران پای میز محاکمه رفتند.

در ابتدای آن جلســه نماینده دادستان کیفرخواست 
را خوانــد و از طرف فرزند صغیــر قربانی برای متهمان 
مجازات خواســت. پســر بزرگ مقتول نیز درخواســت 
قصــاص را مطرح کرد. ســپس خســرو در جایگاه ویژه 
ایســتاد و گفت: فریبا دوســت صمیمــی خواهرم بود و 
ســال ها بود او را می شــناختم . او همیشــه با خواهرم 
درددل می کــرد. آخرین بار که فریبا به خواهرم زنگ زد و 
از او کمک خواست، خواهرم مرا برای وساطت به خانه 
آنها فرستاد. او ادامه داد: من برای میانجیگری آنجا رفته 
بودم اما سعید عصبانی بود. با چاقو به سمت همسرش 
حملــه کرد و من هم برای دفاع از فریبا چاقو را که روی 
اپُن آشپزخانه بود، برداشتم و یک ضربه به او زدم. وقتی 
او روی زمین افتاد، ترسیدم و با فریبا دعوا کردم. من گفتم 
به خاطر او مرتکب قتل شــده ام ولی فریبا همان جا قول 
داد اگر پلیس به قتل پی برد، به دروغ همدستی در قتل 
را گردن بگیرد و بگوید او هم چند ضربه به شوهرش زده 
اســت. او به خاطر من به دروغ گفته بود به شوهرش با 

چاقو ضربه زده است.
این مرد گفت: آن روز فرزندان مقتول در خانه نبودند. 
ما جســد را رها کردیم و صبح روز بعد من و فریبا آن را 
در باغچه خانه دفن کردیم. چند روز بعد فریبا به پلیس 

آگاهی رفت و به دروغ گفت شــوهرش گم شده است. 
پنج ماه بعد وقتی به شــیراز به خانه پدر فریبا رفته بودم 

از او خواستگاری کردم و او را به عقد موقتم درآوردم.
این متهم درباره زندگی شخصی اش به قضات گفت: 
من با همســرم مشکل داشتم. سال ها قبل همسرم تمام 
اموالم را به نام خودش ســند زد و مــرا ترک کرد. من با 
فرزندانم زندگی می کردم و هنوز هم همســرم را طلاق 
نداده ام. به همین دلیل بعد از مرگ سعید با فریبا ازدواج 
کــردم و صاحــب فرزند شــدیم، اما قبــل از آن ما هیچ 
ارتباطی با هم نداشــتیم. سپس فریبا، متهم ردیف دوم، 
برای دفــاع از خود فراخوانده شــد. او اتهام را رد کرد و 
گفت خسرو واقعیت را می گوید. او گفت: خسرو در دفاع 
از من شــوهرم را کشــت و ما با هم جســد را در باغچه 
دفن کردیم، اما من ضربه ای به شــوهرم نزدم و بی گناه 
هســتم. او ادامه داد: شــوهرم قبلا دو بار ازدواج کرده و 
از همسرانش جدا شــده بود. او مرد بدخلقی بود و مرا 
به شدت اذیت می کرد. من حتی درخواست طلاق داده 
بودم، اما شــوهرم راضی به این جدایی نبود. او می گفت 
اگر از هم جدا شویم همه فکر می کنند او آدم بدی است. 
این زن درباره جزئیات درگیــری خونین گفت: آخرین بار 
شوهرم وقتی با من درگیر شد، به سمتم حمله کرد و مرا 
به شدت کتک زد. به همین دلیل با خواهر خسرو تماس 
گرفتم و از او کمک خواستم. خسرو برای میانجیگری به 

خانه مان آمده بود که شوهرم با چاقو به من حمله کرد 
و همان موقع خســرو او را با چاقو زد. در پایان جلســه، 
قضات وارد شــور شدند و خســرو را به قصاص محکوم 
کردند. زن جوان از مشــارکت در قتــل تبرئه و به زندان 
محکوم شــد. این حکم مورد اعتراض خسرو و فریبا قرار 
گرفت و آنها درخواســت رسیدگی دوباره کردند، اما این 
اتفاق به نفع آنها تمام نشــد و دیوان عالی کشور بعد از 
بررســی پرونده حکم قصاص خسرو را تأیید و اعلام کرد 
به نظر می رسد فریبا هم در قتل نقش داشته و برائت او 

از اتهام قتل عمدی درست نیست.
محاکمه دوباره

با این اظهارنظر، پرونده فریبا این بار به اتهام مشارکت 
در قتل شوهرش به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد تا او بار دیگر محاکمه شود. قرار بود 
زن جوان بــار دیگر از خود دفاع کند امــا او که با تأمین 

وثیقه آزاد شده بود، در جلسه دادگاه حاضر نشد.
این در حالی بود که خسرو این بار جزئیات جدیدی را 
مطــرح کرد؛ او گفت: من از فریبا بچه دارم و برای کمک 
به فرزندم واقعیت را نگفتم. البته اینکه شوهر سابق فریبا 
بداخلاق بود و خیلی همسرش را کتک می زد، واقعیت 
اســت. بچه هایش هم این موضوع را می دانســتند. آن 
روز وقتی من وارد خانه شــدم شــوهر فریبا مرده بود و 
ایــن من بودم که برای دفن جســد کمک کردم. وقتی ما 
شناســایی شــدیم به خاطر فرزندم تصمیم گرفتم اتهام 
قتل را قبول کنم. متهم گفت: من به خاطر فرزندم و فریبا 
فداکاری کردم، اما فریبا من را به چوبه اعدام ســپرد. او 
حتی حاضر نشد از بچه هایش برای من رضایت بگیرد و 
فرار کرد. وقتی قضات دادگاه فریبا را از دست داشــتن در 
قتل تبرئه کردند، او مــن را هم ترک کرد، دیگر به دیدنم 
نیامد و تلفنش را هم عــوض کرد. من از هیچ  چیز خبر 
ندارم و نمی دانم فریبا و فرزندم کجا هســتند. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم واقعیت را بگویم. ممکن است من 
اعدام شوم و اعترافاتی که حالا کردم کارساز نباشد؛ چون 
اولیای دم از من خیلی عصبانی هســتند. اما برایم مهم 
است بدانم چه سرنوشــتی در انتظار فرزندم است. من 
دلم برای بچه ام تنگ شده و فریبا او را برداشته و با خود 
برده بدون اینکه توجه کند من به خاطر او زیر تیغ اعدام 
هســتم. با این ادعا قضات دادگاه پرونده را به دادســرا 
برگرداندند تا تحقیقات درباره ادعای جدید خسرو از سر 

گرفته و تلاش برای ردیابی زن جوان آغاز شود.

شــرق: پســری که در جریان نزاع بر ســر رقابت عشــقی فــردی را با 
کلاشــنیکف به قتل رسانده اســت، به همراه دیگر متهمان پرونده پای 

میز محاکمه می رود.
به گزارش خبرنگار ما، یک سال قبل درگیری مسلحانه ای در ورامین 
اتفاق افتاد و چند نفر زخمی شدند. با حضور مأموران پلیس در محل و 
پایان درگیری سه زخمی این حادثه به بیمارستان منتقل شدند و در این 

میان یکی از آنها به نام پیمان جانش را از دست داد.
بــا توجه به اینکــه جنایت اتفاق افتاده بــود کارآگاهان ویژه قتل در 
محل حاضر شدند و تحقیقات را آغاز کردند. دو مرد مجروح به مأموران 
گفتند عاملان این درگیری گروهی بودند که ســرکردگی آنها را مردی به 
نام شاهین برعهده دارد و او یکی از گنده لات های معروف ورامین است 

و با پیمان درگیری قبلی داشت.
بــا توجه به این اطلاعات مأموران شــاهین را که فــراری بود، تحت 
تعقیب قرار دادند. بررسی های مأموران نشان داد درگیری این دو نفر بر 
سر دختر جوانی به نام تیناست. تینا بازداشت شد و در بازجویی ها گفت: 
من با شــاهین دوست بودم و با هم ارتباط داشتیم. مدتی بود که پیمان 
مزاحم می شــد و مــدام به من پیام می داد. وقتی شــاهین این موضوع 
را فهمید عصبانی شــد و تصمیم گرفت با او درگیر شــود. من از محل 
درگیری و زمان آن اطلاع نداشــتم اما شاهین به من گفته بود پیمان را 
ســر جایش می نشاند. چند روز بعد مأموران شاهین را بازداشت کردند. 

او در بازجویی ها بــه قتل اعتراف کرد و گفت: پیمان خیلی با من بحث 
می کرد و می گفت هر طوری شده حال من را می گیرد.

متهم گفت: ما در اینســتاگرام خیلی کل کل داشتیم و او مدام سعی 
می کــرد نوچه هایم را از من بگیرد. وقتی موفق نشــد ایــن کار را بکند، 
تصمیم گرفت دختری را که به او علاقه مند بودم، از چنگ من در بیاورد.
شــاهین در ادامه اعترافاتش گفت: این کار باعث شد خیلی از دست 
پیمان عصبانی شوم. این کار پیمان در مرام ما خیلی توهین آمیز و زشت 
اســت. به همین خاطر من تصمیم خودم را گرفتم. باید کاری می کردم 
که پیمان تحقیر شــود و دیگر با من این کار را نکند. به هوادارانم گفتم 
برای من کلاشــنیکف تهیه کنند. روز حادثه پیمــان را تعقیب کردیم و 
متوجه شــدیم او با دوستش در نمایشگاه ماشین قرار دارد. در خیابانی 
کمین کردیم و وقتی می خواســت از آنجا عبور کند به ســمتش حمله 
کردیم. من با کلاشنیکف او را زدم. البته قصدم این نبود که او را بکشم و 

فقط می خواستم زخمی اش کنم تا حساب کار دستش بیاید.
متهم بعد از اعترافات اولیه و زمانی  که برای بیان جزئیات به دادسرا 
برده شــد، اتهامش را انکار کرد و مدعی شد به جز او افراد دیگری هم 
ســلاح داشتند و خود پیمان هم سلاح داشت. متهم گفت: فکر می کنم 
کســی دیگر به او شلیک کرده اســت و ضارب من نیستم چون از سلاح 

من گلوله ای شلیک نشد.
وقتی شاهین همه چیز را انکار کرد، مأموران به جمع آوری اطلاعات 

بیشــتری پرداختند و متوجه شدند سلاح های دیگر همگی چاقو و قمه 
بوده و گلوله از سلاح شاهین شلیک شده است.

همچنیــن مأموران تحقیقات بیشــتری در این خصوص انجام دادند 
و موفق شــدند تصاویر دوربین مداربسته چند مکان تجاری را که در آن 
اطراف بود، به دســت بیاورند. به این ترتیب شــاهین برای بیان آخرین 
دفاع در مرحله دادسرا فراخوانده شد. او گفت: من اتهام قتل عمدی را 
قبول ندارم و فقط می خواستم پیمان را سر جایش بنشانم تا با من رفتار 
تحقیر آمیز نکند. من از این مســئله خیلــی ناراحت بودم. او دختر مورد 
علاقه من را هدف گرفته بود و ســعی داشــت تینا را از چنگ من بیرون 

بیاورد. با اینکه تینا خیلی به او بی محلی می کرد اما دست بردار نبود.
با پایان تحقیقات کیفرخواســت علیه شــاهین و ۱۸ متهم دیگر این 
پرونده صادر شــد. همچنین شــاهین را به خاطر تیراندازی در ســطح 
شــهر و حمل ســلاح غیرمجاز محارب تشــخیص داده و کیفرخواست 

درخصوص محاربه نیز برای او صادر شد.
با ارســال پرونده به دادگاه کیفری اســتان تهران شــعبه ۷ مسئول 
رسیدگی به این پرونده شد اما از آنجایی که رسیدگی به اتهام محاربه در 
صلاحیت دادگاه انقلاب اســت، بخشی از کیفرخواست که درخصوص 
محاربه بود به دادگاه انقلاب فرســتاده شد و پرونده درخصوص قتل در 
شــعبه ۷ مورد رسیدگی قرار می گیرد. شاهین و ۱۸ متهم دیگر به زودی 

پای میز محاکمه می روند.

ادعای جدید مرد اعدامی در یک قدمی چوبه دار

جنایت مسلحانه به  خاطر رقابت عشقى
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